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آدرنالین

هنوز سوت آغاز هفته دوم لیگ بیست‌وششم 
به صدا درنیامده، هنوز هیجان مســتطیل ســبز 
به رگ‌های جامعــه تزریق نشــده و هنوز جوهر 
قراردادهای نجومی و میلیاردی ستاره‌ها روی کاغذ 
خشک نشده است که فوتبال ایران بار دیگر با یک 
واقعیت تلخ، عریان و خجالت‌آور روبه‌رو می‌شود؛ 
بزرگ‌ترین بازی تقویم فوتبال ایران، خانه ندارد. 
دربی بزرگ پایتخت؛ مســابقه‌ای کــه روزگاری 
نه‌چندان دور، لرزه بر اندام آسیا می‌انداخت و نماد 
شکوه و حرارت فوتبال باشگاهی در خاورمیانه بود، 
حالا شبیه به یک مسافر خسته و طردشده، چمدان 
به دست در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرهای مختلف 
سرگردان است. آیا این یک طنز سیاه نیست که دو 
غول بزرگ فوتبال ایران، استقلال و پرسپولیس، 
با آن همه دبدبه و کبکبه، برای پیدا کردن صد متر 
چمن استاندارد باید دســت به دامن استان‌های 

دیگر شوند؟

ویترینی از طلا، پایه‌هایی از کاه
بیایید با خودمان صادق باشــیم. در هفته‌های 
گذشــته، اخبار نقل‌وانتقالات، ســقف بودجه و 
خریدهای چند صد میلیاردی سرخابی‌ها گوش 
فلک را کر کرده است. پول‌هایی که در این فوتبال 
به‌اصطــاح حرفه‌ای جابه‌جا می‌شــود، هوش از 
سر هر شــنونده‌ای می‌برد. تیم‌ها برای خرید یک 
بازیکن، کل بودجه‌ یک ســال یک شهر کوچک را 
هزینه می‌کنند. مدیران جلوی دوربین‌ها ســینه 
ســپر می‌کنند و از برنامه‌های کهکشــانی خود 
برای فتح آسیا سخن می‌گویند. اما وقتی نوبت به 
ابتدایی‌ترین نیاز یک مسابقه فوتبال یعنی زمین 
بازی می‌رسد، ناگهان حباب این توهم می‌ترکد. 
اینجا ایران اســت؛ جایی که باشگاه‌هایش صدها 
میلیارد تومان بــرای جذب بازیکنــان و مربیان 
هزینه می‌کنند، اما برای برگزاری مهم‌ترین بازی 
فصل خود، باید نقشه ایران را پهن کنند و به دنبال 
یک زمین چمن اجاره‌ای بگردند. این نماد بارز یک 
توسعه‌ کاریکاتوری اســت. استقلال که بر اساس 
قرعه‌کشی، در هفته پنجم میزبان دربی شماره۱۰۷ 
اســت، به جای آنکه با افتخار درهای ورزشــگاه 
خانگی‌اش را به روی هواداران باز کند، مجبور شده 
سه ورزشگاه در سه اســتان مختلف را به سازمان 
لیگ پیشنهاد دهد؛ پارس شــیراز، امام خمینی 

اراک و نقش‌جهان اصفهان. این یعنی تقلیل دادن 
شأن دربی پایتخت به یک بازی آواره و دربه‌در. 

سراب آزادی و سکوت مرگبار شهر قدس
ورزشگاه آزادی، نماد و قلب تپنده‌ فوتبال ایران، 
خسته و ویران است. سال‌ها بی‌توجهی، فرسودگی 
و عدم بازسازی اصولی، این غول بتنی را به روزی 
انداخته که در نیم‌فصل نخست لیگ، حتی توانایی 
میزبانی از یک بازی ساده را هم ندارد، چه رسد به 
دربی با آن حجم از فشار و تماشاگر. زمان بازگشت 
این ورزشگاه پیر به چرخه مسابقات نیز در هاله‌ای از 
ابهام است و کسی پاسخگوی این فاجعه‌ مدیریتی 
نیســت. در این میان، زمزمه‌های برگزاری بازی 
در ورزشگاه شهدای شــهر قدس به گوش رسید؛ 
ورزشگاهی که استقلال در هفته نخست میزبان 
مس شــهربابک در آن بود. اما شورای تأمین شهر 
قدس، با درک درست از محدودیت‌های زیرساختی 
و ترافیکی این ورزشــگاه برای یک بازی پرخطر، 
شــرطی گذاشــت که تیر خلاص را به روح دربی 
شــلیک کرد؛ برگزاری بدون حضور تماشاگران. 
دربی بدون تماشاگر، شبیه به کالبدی بدون روح 
است. ســازمان لیگ به درســتی با این پیشنهاد 
مخالفت کرده اســت، چراکه برگزاری مهم‌ترین 
ویترین فوتبــال ایران در یک اســتادیوم خالی و 
سوت‌وکور، آن هم در شــرایطی که فوتبال ما نیاز 
مبرمی به نشان دادن شــور و حرارت هوادارانش 

دارد، یک خودکشی رسانه‌ای و ورزشی است. 

نقش‌جهان؛ میزبانی در خانه رقیب! 
در میان تمــام ایــن گزینه‌ها، تمایــل اصلی 
مدیران استقلال، برگزاری دربی رفت در ورزشگاه 
زیبای نقش‌جهــان اصفهان اســت. نقش‌جهان 
با گنجایش بالای ســکوها، چمن همــوار و امکان 
استفاده از کمک‌داور ویدئویی )VAR(، روی کاغذ 
ایده‌آل‌ترین گزینه خارج از تهران به نظر می‌رسد. 
اما آیا اصفهان، شهری که خود قطب بزرگ فوتبال 
ایران است و تعصب خاصی روی تیم‌های سپاهان 
و ذوب‌آهن دارد، حاضر اســت فرش قرمزی برای 
ســرخابی‌های پایتخت پهن کند؟ مدیر ورزشگاه 
نقش‌جهان از آمادگی ساختاری این مجموعه خبر 
داده، اما تاکید کرده که تصمیــم نهایی با مدیران 
سپاهان و مســئولان استان اســت. تا این لحظه، 
حتی یک درخواست یا ابلاغ رسمی هم به مدیریت 
ورزشگاه نرسیده است! این یعنی اوج سردرگمی. 

استقلال به نقش‌جهان چشم دوخته، در حالی که 
هنوز حتی نامه‌نگاری رسمی آن انجام نشده است. 
حالا تصور کنید؛ دربی تهــران در اصفهان برگزار 
شود. هواداران تهرانی باید صدها کیلومتر در جاده‌ها 
سرگردان شوند تا بازی تیم‌های شهر خودشان را در 
شهری دیگر تماشا کنند. این آوارگی، توهین آشکار 
به وقت، هزینه و احساســات هوادارانی اســت که 

سرمایه‌های اصلی این ورزش هستند. 

مقصران این تراژدی کیستند؟
این خجالت‌آور نیست؟ این یک ننگ بزرگ برای 
ساختار ورزش و فوتبال ما نیست؟ مسئولانی که در 
اتاق‌های دربسته می‌نشینند و برای فوتبال تصمیم 
می‌گیرند، چرا به خودشان نمی‌آیند؟ سال‌هاست 
که بودجه‌های کلان ناپدید می‌شــوند اما آزادی، 
مهم‌ترین سرمایه ملی ما در ورزش، روز به روز پیرتر 
و فرسوده‌تر شده و بازسازی‌اش بیشتر از ساخت یک 
ورزشگاه زمان برده است. باشگاه‌هایی که می‌توانند 
با دستمزدهای نجومی بازیکنان خارجی بخرند، 
چرا در طول دهه‌های گذشته حتی یک آجر برای 
ساختن یک استادیوم اختصاصی ۳۰هزار نفری 
روی هم نگذاشــته‌اند؟ از نقش فدراســیون هم 
نباید گذشــت؛ نهادی که نتوانسته حداقل‌های 
زیرساختی را برای تیم‌های پایتخت‌نشین تضمین 
کند و حالا در مواجهه با این بحران، تنها به عنوان 

یک تماشاگر منفعل عمل می‌کند. 

مرثیه‌ای برای هواداران
در نهایــت، بازنده اصلی این بــازی مدیریتی، 
هواداران هستند. همان‌هایی که در سرما و گرما، 
با حقوق‌های کارگری و دانشــجویی، پول بلیت و 
اینترنت می‌دهند تا دلخوشی‌شان را دنبال کنند. 

وقتی می‌شنویم دربی قرار است در اراک یا اصفهان 
برگزار شــود، یا بدتر از آن، در شهر قدس و بدون 
تماشاگر، احساس ســرخوردگی تمام وجودمان 
را می‌گیرد. فوتبال بدون تماشاگر، فوتبال بدون 
خانه، شبیه به تئاتری است که در یک بیابان خالی 
اجرا می‌شــود؛ بی‌روح، بی‌معنی و غم‌انگیز. زمان 
دقیق دربی هنوز روی هواست. یازدهم یا دوازدهم 
شهریور؟ در اصفهان یا اراک؟ هیچ‌کس نمی‌داند. 
سازمان لیگ منتظر قرعه‌کشی مسابقات آسیایی 
است تا شاید بتواند تقویم آشفته‌اش را تنظیم کند. 
اما یک چیز کاملا روشن اســت؛ فوتبال ایران در 
زمینه زیرساخت‌ها، در پایین‌ترین نقطه تاریخی 
خود قــرار دارد. دربی شــماره۱۰۷، هر کجا که 
برگزار شود، در تاریخ ثبت خواهد شد؛ نه به خاطر 
کیفیت فنی بازیکنان میلیاردی‌اش، بلکه به عنوان 
نماد ســرگردانی، بی‌کفایتی مدیریتی و آوارگی 
بزرگ‌ترین بازی خاورمیانه. تا زمانی که برای این 
زخم چرکین درمانی ریشه‌ای پیدا نشود، فوتبال 
ما هرچقدر هم که پول‌پاشــی کند و ستاره بخرد، 
باز هم در زمین خاکی بی‌برنامگی، دست‌وپا خواهد 
زد. ای کاش مدیران ما، پیش از امضای قراردادهای 
آن‌چنانی، به فکر زمینی بودند که قرار اســت این 

ستاره‌ها روی آن قدم بگذارند.

سوت آغاز لیگ ملت‌های آسیا به صدا درمی‌آید
كپي از روي دست اروپا

تصور کنید چراغ‌های ورزشگاه آزادی روشن شده و سکوها 
جای ســوزن انداختن نــدارد. این‌بار نه خبــری از یک بازی 
تشریفاتی و دوستانه است و نه مســابقه‌ای در دل رقابت‌های 
انتخابی جام‌جهانی. تیم ملی ایران در یک شب سرد پاییزی، در 
چارچوب مسابقاتی رسمی و نفس‌گیر میزبان سامورایی‌های 
ژاپن اســت. چند ماه بعد، همین تیم باید در سئول به مصاف 
ستارگان کره‌جنوبی برود و سپس در ریاض با عربستان سرشاخ 
شود. این تصویر، دیگر یک رویای دور و دراز یا شبیه‌سازی در 
 )AFC( بازی‌های ویدیویی نیست؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا
در حال پخت‌وپز یک انقلاب بزرگ اســت تــا این تقابل‌های 

حماسی را به تقویم سالانه فوتبال قاره سنجاق کند. 
سال‌هاست که پنجره‌های بازی‌های ملی )فیفا دی( برای 
فوتبال‌دوستان آسیایی، به‌ویژه هواداران تیم‌های قدرتمند قاره، 
با نوعی حسرت و کلافگی همراه بوده است. از زمانی که اتحادیه 
فوتبال اروپا )یوفا( دست به ابتکار عمل زد و لیگ ملت‌های اروپا 
را پایه‌گذاری کرد، تیم‌های اروپایی در یک حباب رقابتی جذاب 
و سطح بالا محبوس شدند. نتیجه این شد که غول‌های فوتبال 
آسیا مانند ایران، ژاپن، کره‌جنوبی و استرالیا، برای پیدا کردن 
حریفان تدارکاتی نامدار با درهای بســته روبه‌رو شدند. وقتی 
تیم‌های اروپایی و حتی آمریکای جنوبی درگیر تورنمنت‌های 
فشرده خود هستند، قدرت‌های آسیایی ناچار می‌شوند به مصاف 
حریفانی بروند که تقابل با آنها نه دستاورد فنی دندان‌گیری دارد و 
نه هیجانی روی سکوها ایجاد می‌کند. اما حالا، خورشید از شرق 
در حال طلوع است. نســخه آسیایی لیگ ملت‌ها دقیقا همان 
حلقه گمشده‌ای است که قرار است این خلاء بزرگ را پر کند 
و دیدارهای دوستانه کم‌اهمیت و بی‌هیجان را برای همیشه به 

زباله‌دان تاریخ فوتبال بفرستد. 
بدر بالعبید، خبرنگار و کارشــناس سرشــناس سعودی، 
به‌تازگی پرده از راز بزرگی برداشته است. به گفته او، راهروهای 
مقر AFC در کوالالامپور این روزها شاهد جلسات فشرده‌ای 
برای نهایی کردن طرح لیگ ملت‌های آسیا است؛ تورنمنتی 
که کلیات آن پیش‌تر به تایید رســیده و حالا کارشناسان در 
حال چکش‌کاری فرمت، تقویم و ساختار اجرایی آن هستند. 
انتظار می‌رود جزئیات این طرح شگفت‌انگیز در ابتدای سال 
۲۰۲۷ به صورت رسمی به دنیای فوتبال مخابره شود. در طرح 
اولیه این تورنمنت، قرار است تمام ۴۷عضو کنفدراسیون فوتبال 
آسیا درگیر شوند. تیم‌ها بر اساس رنکینگ و قدرت فنی خود در 
چند سطح )لیگ( مختلف دسته‌بندی خواهند شد. در بالاترین 
سطح، غول‌های بلامنازع قاره یعنی ایران، ژاپن، کره‌جنوبی، 
استرالیا، عربستان و قطر حضور خواهند داشت. سیستم صعود و 
سقوط میان این سطوح، همان موتور محرکی است که رقابت را 
به اوج می‌رساند. در این ساختار جدید، هر امتیاز، هر گل و هر تکل 
اهمیت حیاتی دارد. دیگر هیچ مسابقه‌ای تشریفاتی نیست؛ 
ضعیف‌ترها برای بقا می‌جنگند و قدرت‌ها برای فتح جام و اثبات 

سیطره خود بر قاره کهن. 

لیگ ملت‌های آســیا تنها یک مهمانــی خصوصی برای 
قدرت‌های ســنتی نیســت. یکی از بزرگ‌ترین برندگان این 
تورنمنت، تیم‌های جاه‌طلب و رو به رشدی هستند که تشنه 
رقابت در فضایی جدی‌ترند. تیمی مانند ازبکســتان با نسل 
طلایی‌اش، اردن با شگفتی‌سازی‌های اخیرش و حتی اندونزی 
که با سرعتی چشمگیر در حال پیشــرفت است، فرصت پیدا 
می‌کنند تا عیار واقعی خود را در نبردهایی منظم و پرفشــار 
محک بزنند. چین نیز با آن بازار بیکران و ورزشگاه‌های مدرنش، 
می‌تواند از این فرصت برای احیای فوتبال ملی خود و بازگشت 
به سطح اول رقابت‌ها اســتفاده کند. یک امپراتوری تجاری و 
اقتصادی جدیدفراتر از مســتطیل سبز، لیگ ملت‌های آسیا 
یک بمب اقتصادی برای فوتبال این قاره خواهد بود. برگزاری 
مســابقات منظم میان تیم‌های مطرح در شــهرهایی چون 
تهران، توکیو، سئول، ریاض، دوحه و جاکارتا، به معنای پر شدن 
ورزشگاه‌های چند ده هزار نفری است. مشوق‌های مالی کلان، 
حق پخش تلویزیونی سرســام‌آور در بازارهای تشنه فوتبال 
آسیا و جذب اسپانسرهای بین‌المللی، می‌تواند خون تازه‌ای در 
رگ‌های اقتصاد فوتبال قاره جاری کند. این مسابقات ظرفیت 
آن را دارد که یک بازار تلویزیونی گســترده ایجاد کند و توجه 
رســانه‌های جهانی را در روزهای فیفا به جای اروپا، به سمت 
خاورمیانه و شرق آسیا بکشاند. احتمال می‌رود سوت آغاز این 
رقابت‌های هیجان‌انگیز، بلافاصله پس از پایان جام ملت‌های 
آسیا ۲۰۲۷ در عربســتان به صدا درآید. با اجرایی شدن این 
طرح، تیم ملی فوتبال ایران دیگر نیازی به التماس برای برگزاری 
بازی‌های دوستانه با تیم‌های درجه دوم و سوم نخواهد داشت. 
تقویم فوتبال ملی پر از شب‌های بزرگ، تقابل‌های انتقامی و 
نبردهای تماشایی خواهد شد؛ شــب‌هایی که در آن، پادشاه 
واقعی فوتبال آســیا در نبردی دائمی و بی‌امــان تاج‌گذاری 

خواهد کرد. 
آسیا قاره‌ای پهناور است و همین وسعت جغرافیایی، همیشه 
یک مانع بزرگ برای تقابل تیم‌های ملی بوده است. فاصله پروازی 
طولانی میان غرب و شرق باعث شده تا تیم‌های آسیایی گاهی 
تا سال‌ها رنگ یکدیگر را نبینند. تا پیش از این، تماشای جدال 
ایران و استرالیا یا عربستان و ژاپن، تنها در جام ملت‌های آسیا )آن 
هم هر چهار سال یک‌بار( یا در مراحل پایانی انتخابی جام‌جهانی 
ممکن بود. جام ملت‌ها با تمام جذابیتش، گاهی بی‌رحم است. 
قرعه مسابقات یا یک شگفتی غیرمنتظره می‌تواند باعث شود دو 
مدعی قهرمانی در همان مراحل حذفی ابتدایی به هم برخورد 
کنند و یکی از آنها خیلی زود چمدان‌هایش را ببندد. در نتیجه، 
هواداران برای تماشــای دوباره این نبرد بزرگ باید چهار سال 
دیگر صبر می‌کردند. اما لیگ ملت‌ها این طلسم را می‌شکند. این 
تورنمنت، جاده‌ای مستقیم برای تکرار این فینال‌های زودرس 

و خلق کلاسیک‌های جدید در فوتبال آسیاست.

مرثیه‌ای برای پایتختی که ورزشگاه ندارد گزارش

دربی دربه‌در
 آريا طاري

سال‌هاست که بودجه‌های کلان ناپدید 
می‌شوند اما آزادی، مهم‌ترین سرمایه 

ملی ما در ورزش، روز به روز پیرتر و 
فرسوده‌تر شده و بازسازی‌اش بیشتر 

از ساخت یک ورزشگاه زمان برده 
است. باشگاه‌هایی که می‌توانند با 

دستمزدهای نجومی بازیکنان خارجی 
بخرند، چرا در طول دهه‌های گذشته 

حتی یک آجر برای ساختن یک 
استادیوم اختصاصی ۳۰هزار نفری 

روی هم نگذاشته‌اند؟

پنجــره نقل‌وانتقالات تابســتانی همــواره صحنه نمایش 
درام‌های بــزرگ، محاســبات دقیق مالــی و جابه‌جایی‌های 
غیرمنتظره بوده است، اما انتقال اخیر فران تورس از بارسلونا به 
پاری‌سن‌ژرمن بدون شک یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال 
جذاب‌ترین داستان‌های فوتبالی این فصل را رقم زد. مهاجمی که 
همین چندی پیش در قله فوتبال جهان ایستاد و جام قهرمانی 
جام‌جهانی را بالای سر برد، حالا با امضای قراردادی پنج ‌ساله به 
ارزش ‌۵۰میلیون یورو، رسما پیراهن شماره‌۹ قهرمان اروپا را بر 
تن کرده است. این انتقال نه‌تنها خط حمله جذاب لوئیس انریکه 
را در پاریس دستخوش تغییر و تقویت می‌کند، بلکه به عنوان 
یک کلید جادویی، قفل بزرگ‌ترین بن‌بست‌های مالی بارسلونا 
را باز کرده و شــاه‌راهی تازه برای نقل‌وانتقالات بزرگ بعدی در 

نیوکمپ گشوده است. 

جرقه یک ارتباط
داســتان جابه‌جایی فران تورس بــه پارک‌د‌وپرنس از یک 
تماس تلفنی ساده یا پیشــنهاد ناگهانی آغاز نشد. همه‌چیز به 
روزهای پرتنش و حماســی جام‌جهانی بازمی‌گردد؛ جایی که 
تیم ملی اسپانیا توانست دومین عنوان قهرمانی تاریخ خود را به 
دســت آورد و فران تورس به یکی از کلیدی‌ترین قهرمانان این 
مسیر تبدیل شد. در همان روزها و در میان هیاهوی رقابت‌ها، 
نخستین جرقه‌های همکاری میان ســرمربی آستوریایی 
و مهاجم جوان زده شــد. انریکه که به خوبی از توانایی‌ها، 
خصوصیات اخلاقی و انعطاف‌پذیری تاکتیکی فران آگاهی 
داشت، او را به عنوان هدف اصلی خود برای بازسازی خط 
هجومی پاریس در نظر گرفت. پاری‌ســن‌ژرمن پس از 
فروش ‌۷۰میلیون یورویی گونچالــو راموس به میلان، 
به دنبال مهاجمی می‌گشت که علاوه بر قدرت گلزنی، 
توانایی بازی در چند پســت مختلف را داشــته باشد. 
ویژگی چندپســته بودن تورس، یعنی قابلیت بازی 
در بال راســت، بال چپ و حتی مهاجم نوک، کاملا با 

الگوی بازیکنان مد نظر انریکه مطابقت داشــت. از 
سوی دیگر، تنها یک سال از قرارداد فران تورس با 

بارسلونا باقی مانده بود؛ وضعیتی که یک فرصت 
طلایــی و کم‌نظیر را در بــازار نقل‌وانتقالات 
پیش روی مدیران قطری پاریــس قرار داد. 
تورس پس از گفت‌وگوهای سازنده با هانسی 
فلیک و دستیابی به این توافق که دیگر نیازی 

به حضورش در تمرینات پیش‌فصل بارســلونا 
نیست، راهی پایتخت فرانسه شد تا انتقالش را نهایی 

کند. این معامله که توافقات اولیه آن هفته گذشته حاصل شده 
بود، فران تورس ‌۲۶ساله و متولد فوئیوس را پس از لوکاس دینیه 
و آکیلیوش به سومین خرید تابســتانی قهرمان دو دوره اخیر 

اروپا تبدیل کرد. 

نبرد در خط آتش پاریس
فران تورس، این محصول 
آکادمی والنسیا، با رویای تبدیل 
شدن به مهره‌ای ثابت در ترکیب 
اصلی بهترین تیــم حال حاضر 
اروپا پا به پاریس گذاشته است. 
با این حال، او به خوبی می‌داند 

که شاهراه رســیدن به 

ترکیب ۱۱ نفره لوئیس انریکه از میــان یک رقابت بی‌رحمانه 
و نفس‌گیر می‌گذرد. پاری‌ســن‌ژرمن هم‌اکنون خط حمله‌ای 
آکنده از ســتاره‌های تراز اول جهان را در اختیار دارد؛ نام‌هایی 
همچون خویچا کواراتسخلیا، عثمان دمبله، بردلی بارکولا و 

ستاره جوان دزیره دوئه. 
حضور چنین مهاجمان باکیفیتــی کار را برای هر 
بازیکنی ســخت می‌کند، اما موقعیــت فران تورس 
متفاوت است. او با اعتبار یک قهرمان جهان و بازیکنی 
که در بزنگاه‌های حساس توانایی گره‌گشایی دارد و در 
فينال جام‌جهاني گل قهرماني را زده، وارد پارک‌دو‌پرنس 
می‌شود. جایگاهی که او پس از قهرمانی با اسپانیا به دست 
آورده، همراه بــا روحیه مبارزه‌طلبی‌اش، بــه او این باور را 
می‌دهد که می‌تواند پیراهن شــماره‌۹ پاریس را به یکی از 
نمادهای موفقیت این باشگاه در فصل جدید تبدیل کند. 
سرمربی اسپانیایی پاریس نیز به خوبی می‌داند 
در طول یــک فصل طولانی و پرفشــار، 
داشتن بازیکنی با هوش تاکتیکی و 
توانایی گلزنی تــورس، تا چه حد 
برای حفظ عنوان قهرمانی اروپا 

حیاتی خواهد بود. 

شاهکار حسابداری
در حالــی که هــواداران 
پاریس مشغول جشن گرفتن 
برای ورود مهاجم جدید خود 
بودنــد، در دفاتــر مدیریتی 
نیوکمپ نیــز لبخند رضایت 
بر لب‌هــای خــوان لاپورتا و 
مدیران مالی باشــگاه نقش 
بســت. فروش فران تورس 
به پاری‌سن‌ژرمن شاید در 
نگاه اول خروج یک مهره 
ارزشــمند به نظر برسد، 
اما بررســی دقیــق ابعاد 
اقتصادی این معامله، آن 
را به یک شــاهکار مالی 
تمام‌عیار برای کاتالان‌ها 

تبدیل می‌کند. 
بارســلونا این معامله 
را بــا مبلغــی نزدیک به 
‌۵۰میلیون یــورو نهایی 
کرد. با توجــه به اینکه 
تنها ‌۱۱میلیون یورو از 
هزینه خرید اولیه این 
بازیکن در اســتهلاک 
مالــی دفاتر باشــگاه 
باقی مانده بود، خروج او 
ســودی خالص و حسابداری 
حدود ‌۳۵میلیون یورو را به همراه 
داشت. این سود غیرمترقبه مســتقیما وارد 
صورت‌های مالی فصل جدید بارسلونا می‌شود 

و وضعیت تراز مالی باشــگاه را به شــدت بهبود می‌بخشد. اما 
داســتان به همین‌جا ختم نمی‌شود. هوشــمندی بارسلونا در 
جزئیات این معامله نهفته است. بر اســاس بندهای موجود در 
قرارداد قبلی فران، در صورت تمدید قرارداد او، بارســلونا ملزم 
به پرداخت هشــت میلیون یورو به منچسترســیتی می‌شد. با 
فروش این بازیکن، بارسا رسما از پرداخت این مبلغ معاف شد. 
علاوه بر این، چنانچه رقم فروش تورس از مرز ‌۵۵میلیون یورو 
عبور می‌کرد، باشــگاه کاتالانی مجبور بود درصدی از این مبلغ 
را به منچسترســیتی پرداخت کند. نهایی شــدن معامله روی 
رقم ‌۵۰میلیون یورو باعث شــد تمامی درآمــد حاصل از این 
جابه‌جایی در اختیار بارسلونا باقی بماند. خروج تورس همچنین 
دستمزد سنگین او را آزاد کرد. این اتفاق در ادامه روند اصلاحات 
مالی بارســا رخ داد که پیش‌تر با خروج بازیکنانی چون روبرت 
لواندوفسکی، مارکوس رشفورد، آنســو فاتی، رونالد آرائوخو، 
کاهش دستمزد کریستنسن و انتقال‌های ترشتگن )‌۱۰درصد 
دستمزد( و کانسلو آغاز شده بود. این آزادسازی سقف دستمزد، 
فضای نفس‌کشیدن فوق‌العاده‌ای را در قواعد بازی جوانمردانه 

مالی )FFP( برای کاتالان‌ها ایجاد کرد. 

دومینوی نقل‌وانتقالات
مهم‌تریــن و جنجالی‌تریــن پیامد فروش فــران تورس به 
پاری‌سن‌ژرمن، تاثیری اســت که این معامله بر پرونده انتقال 
رودری، ســتاره منچسترســیتی، به بارســلونا گذاشته است. 
مذاکرات بارســا با منچسترســیتی در روزهای اخیــر با فراز 
و نشــیب‌های فراوانی همراه بود. پیشــنهاد اول بارســا یعنی 
۴۵میلیون یــورو به همراه پنــج ‌میلیون متغیــر و همچنین 
پیشنهاد دوم آنها به ارزش ‌۵۵میلیون یورو به همراه ‌۱۰میلیون 
یورو بندهای متغیر، هر دو با پاســخ منفی و قاطعانه سیتیزن‌ها 
روبه‌رو شده بود. سیتی برای فروش هافبک کلیدی خود مبلغی 
کمتر از ‌۶۰میلیون یورو نقد و ‌۱۰میلیون یورو متغیر )مجموعا 
‌۷۰میلیون یــورو( را نمی‌پذیرفت. تا پیــش از فروش تورس، 
فاصله‌ای پنج ‌میلیون یورویی و همچنین محدودیت‌های شدید 
فرپلی مالی مانع از نهایی شــدن این معامله می‌شد. اما تزریق 
‌۵۰میلیون یورو از سوی پاریس و آزادسازی فضای دستمزد، به 
بارسلونا این اعتماد به نفس را داد که با قدرت کامل وارد مرحله 
پایانی مذاکرات شود. در ســوی دیگر، رودری که روزهای پر از 
بلاتکلیفی را می‌گذراند، پس از ســپری کردن روزهای اخیر در 
مادرید و امیدواری برای معاف شدن از تمرینات، در نهایت مجبور 
شد سوار بر پرواز رایان‌ایر از فرودگاه باراخاس به مقصد لیورپول 
شود تا خود را به تمرینات منچسترسیتی برساند. انزو مارسکا، 
سرمربی سیتی، صراحتا اعلام کرد که انتقال هنوز نهایی نشده 
است، اما حضور رودری در انگلیس تنها یک توقف کوتاه به نظر 
می‌رسد. از طرفی منچسترسیتی خود درگیر مذاکرات فشرده 
برای جذب انزو فرناندز از چلسی است و مهلت تعیین‌شده تا روز 
جمعه توسط چلسی، سیتی را نیز تحت فشــار زمان قرار داده 
اســت. اکنون همه قطعات این پازل بزرگ در حال چیده شدن 
در جای خود هســتند. جابه‌جایی فران تورس به پاریس نه‌تنها 
یک ســتاره جدید به قهرمان اروپا هدیــه داد، بلکه دومینویی 
را فعال کرد که به احتمال فراوان طــی روزهای آینده با انتقال 
 جنجالی رودری به بارسلونا، توازن قدرت را در فوتبال اروپا دوباره 

تغییر خواهد داد.

داستان انتقال جنجالی فران تورس از بارسلونا به پاری‌سن‌ژرمن

هيولا در پاريس

اتفاق روز

نازنین دشتی 

آریا طاری


